
گروه حـــوادث : کامران علمدهی/ زن جوان که 
متهم اســـت همســـرش را با خـــودرو زیر گرفته 
تا او را به قتل برســـاند وقتی شـــوهرش به طور 
معجزه‌آســـایی نجات پیدا کرد، با شکایت او در 

دادگاه محاکمه شد.
به گزارش»ایران«، یک ســـال قبـــل کادر درمانی 
بیمارســـتانی در تهران با پلیـــس تماس گرفته 
و از انتقـــال مـــردی خبـــر دادنـــد کـــه بـــه طرز 
مشـــکوکی مجروح شـــده و هوشـــیاری‌اش را از 

دســـت داده است.
با حضور مأموران و بررســـی‌های اولیه مشخص 
شـــد که مرد جـــوان در پـــی تصادف بـــا خودرو 
آســـیب دیده و به کما رفته اســـت. در حالی که 
پزشـــکان امیدی به زنـــده ماندن او نداشـــتند، 
بعد از دو هفته وی از کما خارج شـــد و به پلیس 

گفـــت: »بـــه خاطر نمـــی‌آورم کـــه چـــه اتفاقی 
برایـــم افتاد اما فقـــط می‌‌دانم کـــه روز حادثه با 
همســـرم بودم. من و همســـرم بـــا هم اختلاف 
داشـــتیم چون متوجه شـــده بـــودم او با مردی 
ارتباط پنهانی دارد. شـــاید او و همان مرد غریبه 
برای مرگم نقشـــه‌ای کشـــیده بودند؛ من از هر 

دو نفر شـــکایت دارم.«
بـــا اظهـــارات ایـــن مـــرد، پلیـــس همســـر وی و 
مـــرد غریبـــه را بازداشـــت کـــرد. مرد جـــوان در 
حالی کـــه منکـــر دخالـــت در این ماجـــرا بود، 
بـــه مأمـــوران گفـــت: »من و همســـر ایـــن مرد 
ارتبـــاط کاری داشـــتیم امـــا دو هفته قبـــل او به 
من گفت که شـــوهرش را با ماشـــین زیر گرفته 

و کشـــته است.«
بـــا تکمیـــل تحقیقـــات، بـــرای ایـــن زن و مـــرد 

گـــروه حـــوادث/ درگیری‌هـــای مـــادر با پســـر معتادش 
ســـرانجام بـــه یـــک جنایت ختم شـــد.

به گـــزارش خبرنـــگار حوادث  »ایران«، ســـاعت 7 شـــب 
چهارشـــنبه 17 تیر، زن ســـالخورده‌ای در تماس با پلیس 
گفـــت: »از دیروز تا بـــه حال دخترم جـــواب تلفن‌هایم را 
نمی‌دهـــد و نگرانـــم. از نگرانی به مقابـــل خانه‌اش آمدم 
امـــا در را بـــاز نمی‌کند و تصـــور می‌‌کنم بـــرای او حادثه‌ای 
رخ داده باشـــد.« بـــه دنبال ایـــن تماس بود کـــه مأموران 
کلانتری 141 شـــهرک گلســـتان تهران پس از هماهنگی با 
بازپرس محمدجواد شـــفیعی وارد عمل شده و راهی برج 
مســـکونی محل زندگی زن میانسال شدند. آنها با ورود به 
خانه با جســـد زن 57 ســـاله روبه‌رو شـــدند که با اصابت 
ضربه‌ای به سرش کشته شـــده بود و از مرگ او حدود 24 
ساعت می‌‌گذشـــت. تحقیقات نشان می‌‌داد زن میانسال 
به همراه پســـرش زندگی می‌‌کرده اما بـــه گفته مادربزرگ 
از وقتی نوه‌اش معتاد شـــده بود، اختلاف بین مادر و پسر 
آغاز شـــده و مدام با هـــم درگیری داشـــتند. از آنجا که در 
تحقیقات مشخص شـــد در‌های ورودی خانه سالم است 
و ســـرقتی نیز رخ نداده و پسر جوان هم ناپدید شده بود، 
احتمال قتل به دســـت وی قوت گرفت. همســـایه‌ها نیز 
مدعی شـــدند در روز حادثـــه صدای مشـــاجره و درگیری 
مادر و پسر را شـــنیده بودند. بدین ترتیب بازپرس شعبه 
پنجم دادســـرای امور جنایی تهران دستور بازداشت پسر 

جوان و تحقیقـــات از وی را صادر کرد.

گروه حوادث: مرضیه همایونی/ سردســـته 
باند دالتون‌ها که می‌خواســـت با ســـرقت 
از خانه‌های اعیانی پولدار شـــود و از کشور 
مهاجـــرت کند، در آخرین ســـرقت و با یک 

تعقیب و گریز پلیســـی دستگیر شد.
به گـــزارش »ایران«، چنـــد روز قبل مأموران 
گشـــت پلیس، ســـه مرد نقاب‌دار را دیدند 
کـــه از خانـــه‌ای خارج و ســـوار بـــر خودروی 
پژویـــی شـــدند که منتظرشـــان بـــود. یکی 
از آنها کیســـه نایلونی ســـیاه‌رنگ به دســـت 
داشـــت و با توجه به اینکـــه در آن محدوده 
از مدتـــی قبـــل گـــزارش ســـرقت از خانه‌ها 
به پلیـــس اعلام شـــده بـــود، مأمـــوران به 
مردان نقاب‌دار مشـــکوک شـــدند و دستور 
ایســـت دادند اما سرنشینان خودروی پژو با 
مشاهده مأموران فرار کردند. بدین ترتیب 
تعقیـــب و گریز آغاز شـــد و ســـارقان ســـعی 
داشـــتند با حـــرکات پرخطر و عبـــور از خط 
ویـــژه اتوبـــوس و خیابان‌هـــای یک‌طرفـــه، 
راهـــی بـــرای فـــرار پیدا کننـــد امـــا مأموران 
دســـت از تعقیـــب برنداشـــتند و در نهایت 
خودروی مشـــکوک با یک خـــودروی عبوری 
تصـــادف کرد. متهمان پای پیـــاده قصد فرار 
داشـــتند اما دو نفرشان دســـتگیر و دو نفر 

دیگـــر موفق به فرار شـــدند.

با دســـتگیری متهمان، کیســـه حاوی طلا، 
ســـکه و دلار داخل خودروی‌شان کشف شد. 
گرچه مردان نقاب‌دار مدعی بودند وســـایل 
داخل کیســـه متعلق به خودشان است، اما 
مشـــخص شـــد از خانه‌ای که ســـارقان از آن 
خارج شـــده بودند، سرقت به شیوه تخریب 
در ورودی صورت گرفته اســـت. مالباخته که 
در زمان ســـرقت در خانه نبوده بعد از اطلاع 
از موضـــوع و بـــا شناســـایی وســـایل داخل 
کیســـه، تأییـــد کـــرد که مـــردان نقـــاب‌دار از 
خانه او ســـرقت کرده‌اند. با برملا شدن این 
موضوع و در ادامه تحقیقات، مشخص شد 
آنها ســـارقان حرفه‌ای و ســـابقه‌دار هستند 
کـــه از خانه‌هـــای اعیانـــی منطقه ســـرقت 
کرده‌اند. در ادامه تحقیقات، ســـومین عضو 
گروه نیز بازداشـــت شـــد و تحقیقـــات برای 
دســـتگیری همدســـت فراری آنها به دستور 
بازپرس دادسرای ویژه ســـرقت ادامه دارد.

سرقت برای مهاجرت
یکـــی از اعضـــای باند کـــه به خاطر ســـابقه 
و ســـن به‌عنـــوان ســـرکرده باند شـــناخته 
می‌شـــود، 5 ســـابقه دســـتگیری در پرونده 
خود دارد و رویای مهاجرتش با دســـتگیری 

نقش بر آب شـــد. 

سابقه داری؟
5 بـــار بـــه زندان رفتـــه‌ام اما چنـــد باری هم 

بازداشـــت شـــدم اما به زنـــدان نرفتم.
چرا برایت درس عبرت نشد؟

قـــرار بـــود ایـــن آخرین ســـرقتم باشـــد، نه 
اینکه درس عبرت شـــده باشـــد و توبه کرده 
باشـــم، می‌خواســـتم وقتـــی بارم را بســـتم 
و کلـــی پول گیـــرم آمـــداز ایـــران بـــروم. با 
خـــودم گفتم بـــه یکی از کشـــورهای اطراف 
ایران مـــی‌روم و در آنجا بـــرای خودم زندگی 

جدیدی دســـت و پـــا می‌کنم.
چرا مهاجرت؟

چون دیگر اینجا نمی‌توانســـتم خلاف کنم؛ 
ســـابقه‌دار بودم و پلیس مرا می‌شـــناخت. 
می‌خواســـتم از کشـــور بـــروم و در خـــارج 
زندگی جدیدی بســـازم. شـــاید در آنجا هم 

باز مجبور به کار خلاف و ســـرقت می‌شدم 
اما به هر حال دیگر نمی‌توانســـتم در ایران 

چنـــدان به کار خـــاف ادامه دهم.
چرا اسم گروهتان را دالتون‌ها گذاشتید؟

چون هم بدشانســـیم و هم از نظر شـــکل و 
قیافه و قد و قواره شبیه دالتون‌ها هستیم، 

البته برادر نیستیم. 
شگردت برای سرقت‌ها چه بود؟

ما در خیابان‌ها پرســـه می‌زدیـــم و با دیدن 
خانه‌هایی که چراغ‌هایشـــان خاموش بود، 
زنگ خانه‌ها را می‌زدیم. اگر کســـی پاســـخ 
می‌داد یا آدرس می‌پرســـیدیم یا عذرخواهی 

می‌کردیم که اشـــتباه زنگ زده‌ایم.
از یک خانه دو بار سرقت کردید؟

دفعـــه اولی کـــه رفتیم فقـــط دلار، ســـکه و 
طـــا برداشـــتیم اما داخـــل خانه وســـایل 
باارزش زیادی بـــود و تصمیم گرفتیم دوباره 

ســـرقت کنیم.
احتمال نمی‌دادید دستگیر شوید؟

مگـــر می‌شـــود کار خـــاف کنـــی و احتمال 
دســـتگیری نداشـــته باشد.

چرا وسایل سرقتی را داخل کیسه 
زباله می‌ریختید؟

چـــون اگر پلیس ما را دیـــد، فکر کند داخل 
کیسه، زباله است.
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از گوشه و کنار ایران

‏1 - علم کاشـــت و پرورش گیاهان زینتی و دارویی، درختان میوه‌دار 
و طراحی فضای سبز - توهم بصری

2 - نام دخترانه - پرَهیزه - زن گندمگون
3 - دسیسه‌ها - وسیله ساده نگارش - یک میلیاردم یک متر

4 - زادگاه خلیل‌الله - برج کج - واحد شمارش درخت - آتش قرآنی
5 - فلز سرخ - بدبو - دیکته

6 - روزنه - مرکز »جمهوری ‌چک« - ریشه
7 - قابل دیدن - الماس شفاف - از اجزای ترشی

8 - نام زنانه خارجی - بازیکن هم‌تیمی - ایست و توقف
9 - لولـــه‌ای که دهـــان و بینی را به ریه‌ها متصـــل می‌کند - محبوب 

و موجب آرامش خاطر - ســـبزی خورشت
10 - پهلوان - پسر سوم چنگیزخان - پایتخت »ویتنام«

11 - کج و مایل - .... کی بود مانند دیدن - شگرد
12 - درست شدن کارها در لفظ عامیانه - ماه نو - نت ششم - ظریف، زیبا

ع و کیش - بانگ 13 - کنایه و رمز - شر
14 - مهمانی ازدواج - واسطه معامله - دمل

15 - گیاهی طبی و پرخاصیت - از میادین شمال تهران در خیابان پاسداران

‏1 - عنصر فلزی کمیاب - کتاب شعر فلسفی اقبال لاهوری
2 - بنا کننده - سرپیچی - دیو شاهنامه

3 - صبور - سرزمین - تکنولوژی پیشرفته
4 - ظرف - تپانچه - زیب و زینت - امیر و پادشاه

5 - گذشتن - قلاب - هدف
6 - وســـیله‌ای برای تصویربرداری از ســـندی کاغـــذی - مخفف تاتار 

- بی‌رمـــق ندارد!
7 - جدا از هم - فیلمی با بازی »نیکلاس کیج« - جملگی و کل

8 - سرسپردگی مرید به مرشد - آموزش - تکرار یک فعالیت
9 - نیک‌بختی - دانا و هوشمند - وال

10 - میوه نیکو - مرواریدی در دل دریا - نوعی معجون
11 - باد ملایم و نوازشگر - غم‌خواری - مظهر باریکی

12 - حفاظ ضربه‌گیر - امپراطور - آخرین نازی - شهر »سوئیس«
13 - نوعی شتر - بالانس حساب - گیاهی از تیره گندمیان

14 - تلخی - سخت نیست - کل و سراسر
ع روسی ال‌ای‌دی - رساله‌ای فارسی به قلم عبید زاکانی 15 - مختر

1 - جـــزء آجیل - قالی‌های بافت این شـــهر اســـتان کرمان شـــهرت 
جهانی دارند

2 - مارکی بر لپ‌تاپ - روش، اسلوب - فیلم »‌داریوش مهرجویی« فقید
3 - پیمان‌شکن - چک - ابزار سوارکاری

4 - وداع فرنگـــی - لولـــه بســـیار نـــازک - پرنـــده مظهر وفـــا - درس 
ه ند ا نخو

5 - پستی در یک بازی بسکتبال - مدیریت - حرف جمع فارسی
6 - الفبای ساز - آب‌لایه - تو در تو

7 - اسب چاپار - وینگر و مهاجم ملوان - اندیشه، نظر
8 - از ادات تنبیه - پارک ملی دماوند - میوه‌ای درختی

9 - خاصیت‌ها و فواید - از تن‌پوش‌ها - خوردنی با بعضی غذاها
10 - مایه ‌نشاط و خرمی‌ دل - خواستار - افشا کردن راز

11 - سنگ آسیاب - به‌درستی که - لحافدوز
غ 12 - کشوری همسایه عمان - رنج و محنت - بی‌حرکتی - عضو مر

13 - الهه جنگل - قوری بزرگ - بانو
14 - حنا - توپ و تشر - مرکز »تبت«

15 - قاضی مسابقات - به فرد خسیس گفته می‌شود

1 - اثـــر زیبـــای شـــیراز - فیلمی تاریخـــی درام بـــه کارگردانـــی »ایوا 
وِرنیِ« دوُ

2 - یاقوت - یک آشام از آب - بیل قایق!
3 - کرم کدو - سبکی در کشتی - به‌هنجار

4 - حقه - بی‌رونق - شبیه - ساز شستی‌دار
5 - یکی از رودهای دائمی کشورمان - فیلم مانی حقیقی - موبند

6 - جبه - حمام بخار - صورت قانونی داشتن
7 - یاری دهنده - مجموعه اشعاری از »ویکتور هوگو« - زرشناس

8 - بسیار کوچک - همگی - ایوان وسیع جلوی طبقات
9 - امـــر از زدودن - عفونـــت ویروســـی این روزها که توســـط پشـــه 

آئـــدس منتشـــر می‌شـــود - ضعیف
10 - دهکده - غذای برگ مو - ساز قلمی

11 - حرف ‌تعجب - حکمرانی و سروری - آهن‌بندی خودرو
12 - اجزا - بیابان - انکار کننده - شهر »اتریش«

13 - کارگزاران - صدای نرم خندیدن - پوشش دیوار منزل
14 - قاتل - شهر استان اردبیل - آئین‌های سنتی

15 - درخشان - فیلم آرزو ارزانش )1402(

ح ح عـــادی و ویـــژه « اســـت. در صـــورت تمایـــل بـــه حل دو شـــر  جـــدول روزنامـــه  دارای دو »شـــر
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2 کشته در درگیری مسلحانه مشهد
درگیـــری خیابانـــی میـــان چند نفـــر در بلوار ســـرافرازان مشـــهد دو کشـــته برجا 
گذاشت. امیرالله شـــمقدری، معاون امنیتی انتظامی استاندار خراسان رضوی به 
ایرنا گفت: »این حادثه حدود ســـاعت 10 شب پنجشنبه 18 تیر در بلوار سرافرازان 
مشـــهد رخ داد و براســـاس بررســـی‌های اولیه ابتدا دو نفر با انگیزه شخصی با هم 
درگیر شـــده‌اند که یک نفر از آنها کشـــته می‌شـــود و با دخالت نفر سوم، نفر دوم 

نیز جان می‌بازد، هر دو نفر با ســـاح گرم کشـــته شـــده‌اند.«
وی گفـــت: »این حادثـــه در منطقه ســـرافرازان مشـــهد روی داده و وقوع هر گونه 
حادثه تیراندازی یا رخداد امنیتی و تروریســـتی در محدوده بافت مرکزی مشـــهد 
و اطراف حرم رضوی در شـــب پنجشنبه تکذیب می‌شـــود. علت حادثه در دست 

بررسی است.«
 

غرق شدن 3 نفر در کانال‌های آب اصفهان
یک پســـر ۱۷ ســـاله در نزدیکی پل تاریخی مارنان اصفهان بر اثر غرق‌شـــدگی در 

زاینده‌رود جان خود را از دســـت داد.
عباس عابدی، مســـئول روابط عمومی اورژانس اســـتان اصفهان گفت: »در پی 
وقوع حادثه غرق‌شـــدگی در محدوده پل مارنان در ساعت ۶:۲۴ جمعه یک تیم 
عملیاتـــی اورژانس ۱۱۵ بلافاصله به محل اعزام شـــد، اما با وجود تلاش‌های تیم 

امدادی، فرد غرق‌شـــده که یک پسر ۱۷ ســـاله بود، در این حادثه جان باخت.«
عباس عابدی افزود: »این سومین مورد غرق‌شـــدگی در شبانه‌روز گذشته است؛ 
پیش از این حادثه، یک نوجوان 14 ســـاله و یک مرد 32 ساله نیز در کانال‌های آب 
غرق شـــده بودند.«  وی با تأکید بر خطرات موجود در حاشیه رودخانه و کانال‌ها، 
خاطرنشان کرد: »بســـیاری از شهروندان با دیدن سطح پایین آب، تصور می‌کنند 
شـــنا کردن بی‌خطر اســـت؛ اما این یک تصور اشـــتباه اســـت. در برخـــی نقاط، به 
‌دلیـــل جریان‌هـــای گردابی و چرخشـــی که در زیـــر آب ایجاد می‌شـــود، عمق آب 

بســـیار زیاد اســـت و فرد به‌ســـرعت تعادل خود را از دست می‌دهد.«
 

مرگ زن میانسال زیر چرخ‌های خودرو
حرکت ناگهانـــی خودروی بدون راننـــده در پارکینگ خانه، زن 60 ســـاله را به کام 
مرگ کشـــاند. این حادثه مرگبار حدود ســـاعت ۹ شـــب چهارشـــنبه گذشـــته در 
پارکینـــگ خانه‌ای در تجریـــش رخ داد و یک زن ۶۰ ســـاله بر اثـــر حرکت ناگهانی 
خـــودروی خارجی‌اش که از آن پیاده شـــده بود و کســـی ســـوار آن نبود جان خود 
را از دســـت داد. همســـر ایـــن مرد پـــس از تماس بـــا پلیس 110 گفت: »همســـرم 
می‌خواســـت از خانـــه بیـــرون بـــرود اما به مـــن زنـــگ زد و گفت ریمـــوت کنترل 
خـــودروی خودش کـــه به پارکینگ بـــرده کار نمی‌کنـــد و از من خواســـت ریموت 
یدک را برایش ببرم، اما وقتی به پارکینگ رســـیدم همســـرم زیر چرخ‌های خودرو 
مانـــده بود به نظرم خـــودرو ناگهان با ســـرعتی بالا و بدون سرنشـــین به حرکت 

در آمـــده و به او برخورد کرده اســـت.«
در پـــی این گزارش، مأمـــوران کلانتری 101 تجریش در محـــل حادثه حضور یافتند 
و بـــا پیکر نیمه‌جان زنی روبه‌رو شـــدند که خودرو از روی او رد شـــده بود. همســـر 
زن در حضـــور مأموران هم تکرار کـــرد: »انگار ریموت کنترل خودروی او مشـــکل 
داشـــت و از مـــن خواســـت برایـــش ریموت یـــدک را ببرم امـــا وقتی بـــه پارکینگ 
رســـیدم، دیدم او زیر خودرو رفته اســـت. گمانم خودرو بدون سرنشـــین، حرکت 
و با همســـرم برخورد کرده و از روی او رد شـــده اســـت.« مأموران کلانتری با اعلام 
موضوع به بازپرس محســـن اختیـــاری مأموریت یافتند واقعه را بـــا بازبینی فیلم‌ 

دوربین‌ مداربســـته بررسی کنند.

نقشه مهاجرت دزد سابقه‌دار نقش بر آب شد  پایان مرگبار
درگیری های مادر و پسر معتاد

کیفرخواســـت صادر و پرونده برای رســـیدگی به 
دادگاه کیفری یک اســـتان تهران فرستاده شد.

 
در دادگاه چه گذشت؟

در ابتدای جلســـه شـــاکی به جایگاه رفت و گفت: 
»من از ارتباط همســـرم با آن مـــرد غریبه ناراحت 
بودم اما همســـرم گفت ارتباط‌شـــان کاری است؛ 
مـــن پذیرفتـــم و حتی به همســـرم قـــول دادم که 
خانه را به نامش ســـند می‌‌زنـــم. روز حادثه با هم 

به محضر رفتیم و خانه را بـــه نامش کردم. اما در 
راه برگشت ســـر موضوعی با هم دعوایمان شد و 
مـــن حالم به هم خورد. همســـرم گفت فشـــارت 
بـــالا رفته بعـــد قرصی به مـــن داد که وقتـــی آن را 
خوردم، از حال رفتم و روی تخت بیمارســـتان به 
هوش آمدم. پرســـتاران هم گفتنـــد که دو هفته 
در کمـــا بـــودم. حالا هم مـــن از هر دو  شـــکایت 
دارم.« در ادامـــه قضـــات از 2 دختر ایـــن خانواده 
خواستند به جایگاه بیایند که آنها گفتند: »پدر و 
مادرمان همیشـــه با هم اختلاف و دعوا داشتند. 
صبـــح روز حادثه مادرمان را دیدیـــم که از داخل 
کابینت قرصی برداشـــت و وقتی از او پرسیدیم به 
دنبال چه دارویی هســـتی، مدعی شـــد به خاطر 
ســـردردم دنبال قرص مســـکن هســـتم. بعد هم 
بـــا پـــدرم از خانه بیـــرون رفتند اما چند ســـاعت 
بعـــد مادرمـــان با لباس‌هـــا و کفش‌هـــای خاکی 
تنها برگشـــت و گفت پدرتان قهر کرده و از وسط 
راه از ماشـــین پیاده شده و رفته است.« پس از آن 
مرد متهم به قضـــات گفت: »همســـر این مرد در 
کار خریـــد و فروش خودرو و ملک بود و من فقط 
بـــا او رابطـــه کاری داشـــتم. عصـــر روز حادثه هم 
 به من گفت که شـــوهرش را کشـــته اســـت. من 

بی گناه بازداشت شده‌ام.«
در ادامـــه زن جـــوان بـــه جایگاه رفـــت و گفت: 
»مـــن اتهامـــم را قبـــول نـــدارم. دخترانم تحت 
تأثیـــر خانـــواده پدری‌شـــان حرف‌هایـــی علیه 

مـــن مطـــرح کردند.«
قضات از او ســـؤال کردند: »چـــرا در آن دو هفته 
پیگیـــر همســـرت نبـــودی. حتی ســـراغش را از 

خانه مادرشـــوهرت هـــم نگرفتی؟«
وی پاســـخ داد: »من و شوهرم اختلاف داشتیم 
اما اختلاف‌مان ســـر اعتیاد شوهرم به هروئین 
و شیشـــه بود. او بارها از خانه خارج می‌‌شـــد و 
چند روزی هم برنمی‌گشـــت. در آن روزها چون 
خواهرشوهرم که خارج از کشور زندگی می‌‌کرد 
بـــه ایـــران آمده بـــود، به آنجـــا نرفتم تـــا نگران 

نشوند. من نقشـــی در ماجرا نداشتم.«
او درباره روز حادثه نیز گفت: »آن روز همســـرم 
باز هـــم مواد مصـــرف کرده بـــود و به یکبـــاره از 
خودرو پیاده شـــد و به وسط اتوبان رفت و دیگر 
از او خبری نداشـــتم. در ضمن قرصی هم که به 

او دادم، قرص فشـــار خون بود.«
با پایان جلســـه، قضات بـــرای صـــدور رأی وارد 

شـــور شدند.

شاکی در دادگاه:

 خانه را به نام همسرم کردم

نقشه قتل مرا کشید


